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   ثروت (انفال) يمنابع عموم تيريمد ليتحل

  يحكومت اسلام بر انفال در ديبا تأك
*بينق دمحمديس 30/4/98تأييد:  2/3/97دريافت: 

***مهران خاكسار كُندرو **رحمان عشريهو

    چكيده
 ـ   يمنابع ثروت و اموال عمـوم  رگذاريتأث گاهيجا  ـ ي(انفـال) در نگـاه وح  ـپ رهيو س  امبري
از آغاز اسلام تـاكنون مـورد   ، آن تيمالك يچگونگ زيمصرف و ن در :تيو اهل ب 9اعظم

 ـانفال و ن هايمانند گونه يمباحث ،رونيبوده است. ازهم ياسلام شمندانيتوجه اند  ـفيك زي  تي
 بـا  رو شيقرار گرفته است. جستار پ نيقيهمواره محل نزاع و مناقشه فر، آن تيتصرف و مالك

بـا   و در ادامـه  دهـد يقرار م يباره را مورد واكاو نيدر ا نيقيراختلافات ف يبرخ، تازه ينگاه
 تياهل ب و 9ينبو رهيو س يانيانفال در فرهنگ وح قيبه مصاد ايسهيو مقا يقيتطب ينگاه

 ينو و قابل جر يدگاهيد، انفال و خمس و دفع شبهه نسخ اتيضمن رفع تعارض آ، :پاكش
 ـارائـه خواهـد داد. در ا   هيفق يحت اشراف ولت ياز آنها را در حكومت اسلام يريگدر بهره  ني

 ـو كـلام اهـل ب   9ينبو رهيس و ميشود كه از نگاه قرآن كرينوشته اثبات م انفـال  ، :تي
 ـو اهل ب )تي(نبوت و ولا امبريپ يمربوط به شأن حقوق  ـ(امامـت و ولا  تي ) اسـت كـه بـه    تي

مـردم و اداره حكومـت    منافع عامه نيمأدر جهت ت يآنان به عنوان حاكمان اسلام نانيجانش
 ـياجرا و اداره جامعه د، كه حكومت هيفق يول اريدر اخت بتيو در عصر غ ابندييانتقال م را  ين

    .ردگييقرار م، بر عهده دارد

  واژگان كليدي
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  مقدمه
، و برخورداري از اقتصادي كار آمد و قويو اموال عمومي  مندي از منابع ثروتهبهر

بلكـه   ،نه تنها امري ضروري، حكومتي هاي هرتثبيت و تقويت پايه، جهت استحكام در
هـا  آيد. بدون شك نظام اسـلامي نيـز هماننـد ديگـر حكومـت     از اهم امور به شمار مي

تادگي خـود در مقابـل   نيازمند اين منابع ثروت است تا از يك سو تـوان دفـاعي و ايس ـ  
هـاي نظـام را بـا تـأمين     پايـه  ،از سوي ديگر توطئه دشمنان را تقويت نموده و هجمه و

توزيع عادلانه ثروت بر اسـاس   عدل و گسترش قسط و، ايجاد رفاه نسبي، هازيرساخت
  ها استحكام بخشد.شايستگي

اسـلامي  مين اهداف يادشده منابع مختلف مـالي را بـه حكومـت    أخداوند در جهت ت
بايسـت  امـوال عمـومي مـي    اختصاص داده است. نكته مهم و اساسي آن است كه منابع و

بخاطر دستيازي  ،اي خاصاندوزي و طغيان عدهاي مديريت و توزيع گردند كه از ثروتبگونه
جلوگيري شود و عدالت و قسط و رفاه اجتماعي و عمومي بسـط  ، قدرت، در نهايت وبه آنها 

  مند گردند.از اين منابع بهره، ها و نياز واقعيد بر اساس شايستگيپيدا كند و افرا
بايسـت  آينـد و مـي  فرهنگ قرآني اين منابع ثروت كه اموال عمومي به شمار مي در

و بعد از ايشان به جانشـينانش بـه    9در اختيار پيامبر ،مند گردندعامه مردم از آن بهره
تـا بـا    ؟اداره جامعـه قـرار داده شـده اسـت    عنوان حاكمان اسلامي و متوليان اجرايي و 

را آنگونه كه مصالح نظـام اقتضـا    آنها، ون و نيازهاي جامعه اسلاميؤاشراف به جميع ش
  گردد.تعبير مي» انفال«به ، مصرف كنند. از اين منابع عمومي ثروت ،نمايدمي

ر به لحاظ كمي قابل توجـه اسـت و كيفيـت مصـرف آن د    » انفال«با توجه به اينكه 
نسبت بـه سـاير   ، به عنوان حاكمان اسلامي است :و امامان معصوم 9اختيار پيامبر
 ،روازاين .جزيه و... از اهميت بيشتري برخوردار است، صدقات، مثل زكات ؛منابع مالي

مصاديق آن مورد نقد واقع شده و نظرات گوناگوني در خصوص آن مطرح شده اسـت.  
عالمان فريقين مـورد بحـث و مناقشـه علمـي بـوده      نكته ديگر كه از دير زمان در ميان 

  انفال و نيز انتقال آن به فرد ديگر است.» تمالكي«چگونگي ، است
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اي به مصاديق انفال در فرهنگ وحيـاني و  در اين نوشتار با نگاهي تطبيقي و مقايسه
ديدگاهي نو ، ضمن رفع تعارض آيات انفال و خمس و دفع شبهه نسخ، 9سيره نبوي

گيري در بهره 9انفال و سيره رفتاري پيامبر» تملكي«ري در زمان را در باب ابل جو ق
  از آنها ارائه خواهد شد.

  انفال در لغت
هـاي جنگـي را چـون از    اسـت. غنيمـت  » زيـاده «و بـه معنـاي   » نفَـل «جمـع  ، »انفال«

) 485ص، 5ج ،1375، طريحي( اندناميده» انفال«، اندشان به جامانده و بدون مالكصاحبان
تش و ام ـ 9مباح نبوده و تنها براي ختمي مرتبت هاي پيشينيا اينكه انفال در امت

، منظـور  ابـن ( گذاري شده اسـت (انفال) نام ،روازاين ،اضافه بر همه حلالها ـ مباح شده  ـ
چيزي زائد بر فـتح و پيـروزي   ، »غنيمت«از آنجا كه  همچنين .)671ص، 11جق، 1414

، راغـب اصـفهاني  ( يـاد شـده اسـت   » انفـال «از آن بـه   ،است و هدف اصلي نبرد نيست
  .)328ص، 2ج ،ق1414، فيومي و 502صق، 1412

  انفال در اصطلاح فريقين
بـا   ،بر شأن نزول آيـه كريمـه   اند و آن را بنامعنا كرده» غنائم«انفال را به ، اهل سنت

، تـا ، بيمطهري و 58ص، 4ج، ق1414، اند (صالحي دمشقيغنائم جنگي مساوي دانسته
  ).511ص، 20ج

صـفي و  ، ئف ـ، مفهومي وسيع است كه غنـائم  دارايانفال ، در نگره دانشمندان شيعه
 ؛357ص، 5ج ،ق1421 ،(مكارم شيرازي گيردمي برهر آنچه كه مالك خاص ندارد را در

، 7جق، 1408، نـوري  و 254ص، 1ج، تا، بيفاضل مقداد؛ 511ص، 20جتا، بي، مطهري
  .)296ص

خصـائص  «يات نقل شده در منابع روايي شيعي و اهل سنت بـه عنـوان   آنچه در روا
در همـين   .اسـت  9براي شخص پيـامبر » غنائم«حلّيت و يا اباحه ، شودياد مي» النبي

كس  فرمايند چهار چيز بر من حلال شد كه پيش از من برهيچمي 9راستا آن حضرت
   است:» غنائم«يكي از آنها  :حلال نبود
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 أراد أمتـي  مـن  رجـل  أيما و طهورا و مسجدا الأرض لي لتجع بأربع فضّلت«
 نصـرت  و طهـورا  و مسـجدا  لـه  جعلت فقد الأرض وجد و ماء يجد فلم الصلاة
 النّـاس  إلى أرسلت و الغنائم لأمتي أحلتّ و يدي بين يسير شهر مسيرة بالرّعب
، 3ج ،ق1409، حر عـاملي  ؛397و 322و302ص، 16ج، تابي، مجلسي( »كافّة
  ).65ص، 10جق، 1420، مقريزي و 351ص

ولي از مفهوم روايات ، با اينكه در روايت يادشده جز از غنائم نامي برده نشده است
اختصاص به غنائم نـدارد  ، شود كه انفالونه استنباط مينگدر منابع روايي شيعي اي، انفال

 :يـت او و اهـل ب  9اعظـم  از امتيازهاي مشترك پيـامبر ، يافته آنو با مفهوم توسعه
  .)296ص، 7جق، 1408، نوري(است 
   فرمايد:قرآن كريم نيز در اين باره مي 

»وا ولَمأنََّما اع تُممنْ غَنم  شـَيفـَأنََّ  ء  ه ه  للَّـ ولِ  و خُمسـ ذي  و للرَّسـ  و القُْرْبـى  لـ
... ابنِ و الْمساكينِ و الْيتامى د كه هر چيزى را و بداني)؛ 41): 8انفال(( »السبيلِ

يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشـاوندان [او]   ،به غنيمت گرفتيد
  . ...ماندگان استو يتيمان و بينوايان و در راه

»ا وم أفَاَء اللَّه لىع هولسر نهما مفَم فْتُمجأَو هَلينْ علٍ مخَي رِكابٍَ لاَ و ...اتَّقوُاْ و 
و آنچه را خدا از آنان به رسـم   ؛)7-6): 59(حشر( »العْقاَبِ شَديد اللَّه إنَِّ هاللَّ

غنيمت عايد پيامبر خود گردانيد [شما براى تصاحب آن] اسب يا شـترى بـر   
گردانـد و  ولى خدا فرستادگانش را بر هر كه بخواهد چيـره مـى   ،آن نتاختيد

 عايـد  هـا قريـه  آن سـاكنان ] ىداراي[ از خدا آنچه .خدا بر هر كارى تواناست
 نزديـك  خويشـاوندان  بـه  متعلـق  و] او[ پيامبر و خدا آنِ از گردانيد پيامبرش

 دسـت  شما توانگران ميان تا است ماندگانراه در و بينوايان و يتيمان و] وى[
 آنچـه  از و بگيريـد  را آن ،داد شما به] او[ فرستاده را آنچه و نگردد دست به

   .است كيفرسخت خدا كه بداريد پروا خدا از و زايستيدبا ،داشت باز را شما
با ، نامه و دستورالعمل اجرايي تقسيم انفالشيوه، اين بخش از آيات از مصاديق انفال

گويند؛ نه اينكه در تعـارض و يـا ناسـخ آيـه اول سـوره      سخن مي 9صلاحديد پيامبر
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و  64ص، 2ج ،ق1387، طوسي( اندانفال باشند ـ آنگونه كه برخي از دانشمندان پنداشته 
اي نيازمند دليل است و در اينجـا قرينـه  ، نسخ زيرا اولاً ؛ )ـ7ص، 4جق، 1419 ،ابن كثير

كـه   اييبين آيه انفال و آيه خمس تنافي ثانياً وجود ندارد. ،كه دلالت بر نسخ داشته باشد
  در ميان نيست.   ،سبب نسخ شود

  بندي انفال از ديدگاه فريقينصورت
فقط از يك مصداق بـراي   ،روازاين .دانندمي» غنائم«را مساوي با » انفال«، اهل سنت

را نيز يكي از اقسـام  » ئف«است. گفتني است آنان » غنيمت«برند كه همان نام مي» انفال«
. غنـائمي كـه بـا تـلاش و جهـاد بدسـت       1دانند. غنيمت نيز مشتمل است بر: غنائم مي

ركشـي و جنـگ   گچيزهـايي كـه مسـلمانان بـدون لش    . 2است. » انفال«آيد كه همان مي
آن اموالي است كه از مشركان  اند: غنيمتنام دارد. برخي گفته» ئف«آورند كه بدست مي

، (مقريـزي  انـد هايي است كه مسلمانان بـر آنهـا غلبـه يافتـه    زمين» ئفـ«بدست آمده و 
   .)53ص، 4جق، 1419، ابن كثيرو  144ص، 13ق، ج1420

هاي برجسته فقـه  انفال مفهومي فراتر از غنائم دارد و اين از ويژگي، هاما در فقه شيع
با نظام حكـومتي و   ،سو با نظام اقتصاد اسلامي و از سوي ديگر زيرا از يك ؛شيعه است

  .)51ص، 20جتا، بي، مطهري( كندسياسي اسلام پيوند پيدا مي
انفال بيان شده مصاديقي براي ، هاي جنگجز غنيمت :در روايات امامان معصوم

  توان آنها را در نه دسته تقسيم بندي كرد:كه مي
هايي كه صاحبانشان از آنجا جلاء وطـن نمـوده و بـدون لشگركشـي در     الف) زمين

اند و يا صاحبانشان با ميل و رغبت به مسلمانان تسليم و يـا  اختيار مسلمانان قرار گرفته
 آينـد. ود و در شمار انفال به حسـاب مـي  شگفته مي» ئف«اند كه به اينها مصالحه نموده

در زمره انفال شمرده شده و يا با انفـال  ، 7شده از امام صادقروايات گزارشدر » ئف«
 ،ق1409، حر عـاملي و  133-134ص، 4ج، ق1407، (طوسي معنا قلمداد شده استهم
   .)527ص، 9ج

برسـاني و  مخروب و موات كه جز بـا تعميـر و اصـلاح و آ   ، آباد هاي غيرب) زمين
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مالك باشند و يا قبلاً در اختيار كسـي  خواه از آغاز بي ؛برداري نيستندمانند آن قابل بهره
  معلوم است و تبديل به موات شده است. ن صاحبش نا، ولي الآبوده

صاحب است؛ اگرچه موات نباشـد  بي ها و هر زميني كهرودخانه، ج) ساحل درياها
  ها. نظير جزيره

  ها و نيزارها.  بيابان، هاجنگل، و دامنه آنها هاد) فراز كوه
  اعم از زمين و غير زمين.  ؛قيمت مخصوص پادشاهان) اموال گرانهـ

، ارزش از غنـائم كـه پـيش از تقسـيم بـين مسـلمانان       يعني چيزهاي بـا  ؛»صفي«و) 
، هـاي فـاخر  لبـاس ، ماننـد مركـب خـوب    ؛تواند براي خود انتخاب نمايدمي 9پيامبر

كنيز و... . ، زره، رندهشمشير ب  
  ز) اموال بدون وارث. 

  ها. ح) معدن
، 16ج تـا، بـي  ،نجفـي ( اسـت  هاي جنگي كه بدون اذن امام انجـام شـده  ط) غنيمت

سزاوار يادآوري است كـه   .)420-422ص، 1جتا، بي، سيفي مازندراني و 125-126ص
اما در نگاه اهـل   ،شوداز جمله انفال شمرده مي» خمس الخمس«و » صفي«در فقه شيعه 
در ادامه به بررسـي ايـن دو مسـأله پرداختـه      ،روقسيم انفال هستند. ازاين، سنت اين دو

  شود. مي

  »اصطفاء«واژه 
»ه«و » صفيانتخـاب  ، قبل از تقسـيم غنـائم  ، آن چيزي است كه بزرگ هر قوم» صفي
 .)157ص، 4، جق1414، صالحي دمشقي و 488صق، 1412، نمايد (راغب اصفهانيمي

ايـن   .)144ص، 1جق، 1420، مقريـزي ( مثل عطايا و عطيه است، »صفيه«جمع » صفايا«
و ديگري  غنايم جنگي يكي نسبت به :در دو مورد بكار رفته است فقها واژه در كلمات

 اسـب  هـاي آن اسـت؛ از  بهترين، مراد از صفاياي غنايم. كافر نسبت به اموال پادشاهان

مـراد از   گفته شده .)203ص، تا، بيطوسي( زيبا كنيز قيمت واصيل گرفته تا لباس گران
ــا ارزش پادشــاهان اســت  صــفايا ــولِ ب ــوال منق ــداني ام  و 249ص، 14ج، 1376، (هم
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، حلي( غنايم از انفال شمرده شدهصفاياي ). همچنين 133ص، 2ج ،ق1405، خوانساري
  .)574ص، 8ج، ق1419، (حلي شده است بر آن اجماع ادعايو  )440ص، 5ج، تابي

  سازي قرآني  و فرهنگ» اصطفاء«چرايي 
ها و پادشاهان با توجه به جايگـاه و منصـب تـدبير و    فرماندهان جنگ، بزرگان اقوام

اعـم   ؛هاي آنهابهترين، اند كه قبل از تقسيم غنائماز اين امتياز برخوردار بوده، فرماندهي
، وره جاهليـت هاي فاخر و يا كنيزان را براي خود برگزيننـد. در د لباس، از مركب رهوار

و  )60ص، 3ق، ج1425، حلبـي شـافعي  بود ( رگلش اميربراي يك چهارم (مرباع) غنائم 
آمد. اين رسم در جزيره العرب مرسوم بود و از حقوق مادي رئيس و امير به حساب مي

بـا تغييـر   ، خـداي والا  .)60ص، 1ق، ج1427، (ابوشـبهه  ل عرب بدان پايبند بودنـد يقبا
چنـين  ، گيـري از امـوال عمـومي   رائه فرهنگ برتر وحياني در بهـره ماهيت اين رفتار و ا
نماياند كه وي تمام ايـن  اينگونه مي 9قرار داد. سيره پيامبر 9ويژگي را براي پيامبر

نمود. اين ويژگي به اموال را براي حل مشكلات مسلمانان و جامعه اسلامي مصرف مي
 ،روازايـن  .حاكم اسلامي اسـت سبب سمت رهبري و مديريت ايشان و از خصوصيات 

بـه عنـوان جانشـين     7بـراي امـام معصـوم   » المـال  ةصـفو «و » اصطفاء«در فقه شيعه 
 ،ق1405، مرتضـي  (سيد تعيين شده است 9همانند پيامبر، و حاكم اسلامي 9پيامبر

  .)297ص، 7جق، 1408، نوري و 229 ص، 1ج
اي پيامبر ادعاي اجماع بر» انفال«بودن بر اختصاصي اگرچه برخي ؛در فقه اهل سنت

امـوال  ، هـا ولي برخي ديگر با استناد به فعل خليفه دوم ـ كه بخشـي از زمـين  ، اندنموده
، خانواده او و اموال كساني را كه فرار كرده بودند و مبلغ آنها نه هزار دينار بـود ، كسري

، 1جق، 1417، خيضـري ( اصطفاء نمود و البته آنها را در مصالح مسلمانان مصرف كـرد 
، (همـان  برنـد نيز از اين حق بهره مي 9بر اين باورند كه جانشينان پيامبر، ) ـ  154ص
  .)150ص

  ييحكم امضا، اصطفاء
امـري مرسـوم بـوده و حتـي در دوره     ، كـه اصـطفاء   آيداز منابع تاريخي بدست مي
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 ق،1425 ،حلبـي شـافعي  ر و رئيس قوم بوده است (گلش از آنِ امير ربع غنائم ،جاهليت
بلكــه از ، ) و حكــم تأسيســي اســلام نيســت328ص، م2006، طهطــاوي و 60ص، 3ج

ت در دوره اسـلامي امضـا نمـوده     سنت هايي بوده كه خداي سبحان آن را با تغيير ماهيـ
تغيير فرهنگ استفاده از اموال عمـومي در دوره اسـلامي    ،آيداست. آنچه مهم به نظر مي
طلبـي  جويي و ازديـاد امـوال و سـلطه   رترياين رسم براي ب ،است. زيرا تا قبل از اسلام

جايگاه حاكم اسلامي و بـراي رفـع مشـكلات     يولي در دوره اسلامي جهت ارتقا ،بود
در پـي   9مسلمانان و دفع خطر دشمنان دين وضـع شـده اسـت. از آنجـا كـه پيـامبر      

كند و پس از خدا چنين حكمي را براي وي امضا مي، جويي نيستاندوزي و برتريمال
از اين امتياز برخوردارند. روايات نيز عموميت اين حكم را براي ، :امامان معصوم ،او

  .)186ص، 1ج، ق1407، (كليني كنندتأييد و تأكيد مي 9جانشينان واقعي پيامبر

  خمس الخمس 
در  ،آنچه را كـه صـلاح بدانـد    تمام اموال از آن خداست و او هر، در فرهنگ قرآني
تمـام انفـال را     1 ،)41 ):8(انفال(» سوره انفال«. خداي والا در دهداختيار انسانها قرار مي

ويژه خود و پيامبرش قرار داد و به اختلاف مسلمانان در شيوه تقسيم غنائم جنـگ بـدر   
  ابلاغ كرد. 9سپس دستورالعمل اجرايي مصرف آن را براي پيامبر، پايان داد

سـاس گفتـار امـام    اسـت و بـر ا   9ملك خـدا و پيـامبر  ، غنائم جنگي، در حقيقت
 .)254ص، 1جتا، بي، فاضل مقداد( هديه و عنايت ايشان است، نوعي تفضّل 7صادق

در تقسيم غنائم اينگونه بـود كـه غنـائم را نـزد      9فرمود: روش پيامبر 7امام صادق
كـرد و سـپس غنـائم را بـه پـنج      را اصطفاء مي» المالةصفو«ابتدا ، آوردندمي 9پيامبر

مس آن را براي خود و چهار پنجم باقيمانده را بين جنگجويان خ و كردبخش تقسيم مي
، كردنمود. وي سپس خمس يادشده كه براي خود برداشته بود را پنج قسم ميتقسيم مي

القربي و ايتام و مساكين و ابناء سبيل پنجم آن را براي ذوي پنجم براي خود و چهار يك
ايـن   .)10ص، 16ج تـا، بـي  ،ينجف ـ و 222ص، 11ج، ق1409، حر عاملي( گذاشتمي

  مالك كل غنائم و تمامي مصاديق انفال است.  9پيامبر، دهدنشان مي 9سيره پيامبر
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  »ئف«واژه 
 ئحالـت بازگشـتش را ف ـ  ، چيزي كه رفته و بازگشـته به يعني رجوع  ؛در لغت »ئف«
 »ئف ـ« ،رودمـي و رو بـه درازي   گـردد مـي بركـه بـاز    از ظهـر  از بعدسايه را . گويندمي
 ى سايه ـ از ايـن جهـت   اـ در معن  ئفَ اند: اطلاق غنيمت به واژهبعضى گفته .نامنديم

اى ترين اغراض دنيـايى در حكـم سـايه   است كه آگاهى و تنبيهى است بر اينكه شريف
 .)650صق، 1412، گـذرد (راغـب اصـفهاني   شود و درمـى است كه برطرف و زايل مي

اصلي  جاي به اين مال؛ يعني نامدمي »ئف« شودميكه از كفار حربي گرفته را قرآن مالي 
چنـين   ئف ـبرخي درباره  و صاحب آن (كافر حربي) غاصب بوده است. خودش برگشته

ولـي بـدون آنكـه زور     ،آيدمي دستبكه از كافر حربي  استاموالي  عبارت ازاند: گفته
  .)503ص، 23ج، 1374، (مكارم شيرازيشمشير در كار باشد 

  اهميت انفال
 در حيـاتي  نقـش  ،شودمي ياد »انفال« به فقه در آن از كه جامعه عمومي اموال و وتثر
 در و شده ناميده نام اين به كريم قرآن از ايسوره. كندمي ايفا هاا و حكومتهنظام اقتصاد
 موضـوع  ايـن  بـه ) 45 اصـل ( اساسي قانون از مستقل اصل يك اسلامي جمهوري قوانين

 اگـر  كـه  اسـت  اسـلامي  حكومت مالي منابع مهمترين از يكي لانفا. است يافته اختصاص
 پيشـرفت  قطعاً، شود روشن خوبيبه آن مصرف و برداريبهره، مديريت، كاركرد چگونگي
مندي از منـابع ثـروت و برخـورداري از اقتصـادي     داشت. بهره خواهد پي در را اقتصادي

نـه تنهـا امـري    ، هر حكومـت هاي تثبيت و تقويت پايه، درجهت استحكام، كارآمد و قوي
اسلامي نيازمند اين منابع ثروت اسـت   آيد. حكومتبلكه از اهم امور بشمار مي ،ضروري
را در مقابـل هجمـه و توطئـه دشـمنان تقويـت       سو توان دفاع و ايستادگي خود تا از يك

ترش گس ـ، ايجاد رفاه نسبي، هاهاي نظام را با تأمين زيرساختپايه ،نموده و از سوي ديگر
ها استحكام بخشد. خدا در جهت و توزيع عادلانه ثروت بر اساس شايستگي قسط و عدل

ولي نكته مهـم و   ،انفال را به حكومت اسلامي اختصاص داده است، شدهتأمين اهداف ياد
انـدوزي  اي مديريت و توزيع گردند كه از ثـروت اساسي آن است كه اين منابع بايد بگونه

منـد  ها و نياز واقعي از ايـن منـابع بهـره   افراد بر اساس شايستگي و اي جلوگيري شودعده
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در  ،روازايـن  .منـد شـوند  عامه مردم بايد از اين منابع ثروت بهره ،گردند. در فرهنگ قرآني
ون و ؤبه عنوان حاكم اسلامي قرار داده شده تا با اشـراف بـه جميـع ش ـ    9اختيار پيامبر

  بر مصالح نظام مصرف كند.آنها را بنا ، نيازهاي جامعه اسلامي
 اموال اين حقوقي درباره مسائل بحث را براي زمينه مناسبي ،در فقه اماميه توجه به انفال

  ايجاد اصطلاح اموال عمومي شده است. موجب و فراهم نموده  از آنها و استفاده عموم
 از دور آن اجتمـاعي  و اقتصادي مهم اهداف تا شده موجب، انفال به جامع نگاه نبود
 و فرهنگـي  از اعم ؛جامعه هايبخش بقيه، اقتصاد حوزه نابساماني و گرفته قرار دسترس
 موجـب  خصوصي بخش به آن واگذاري اگر همچنين. دهد قرار تأثير تحت را اجتماعي
 مـردم  و جامعـه  افـراد  بيشـتر  محروميـت  و خاص ايعده دست در ثروتها اين چرخش

 در فاسـد  و ظالمانـه  داريسـرمايه  گسـترش  و تمـاعي اج عـدالت  نقض به كمكم، گردد
توصيه مسلمانان به رعايت تقوا و هشدار به آنان در مورد كيفـر شـديد    .گرددمي جامعه
تواند به اين مطلب اشاره داشـته  مى ،پس از بيان مالكيت انفال و موارد مصرف آن ،الهى

را داشـته باشـند و آنچـه     باشد كه مسلمانان بايد در مورد انفال نهايت دقـت و مراقبـت  
، طبرسـي ( بپرهيزنـد  ،بپذيرند و از آنچه آنان را نهـى كـرد  ، حكومت به آنان واگذار كرد

ــايي و 71-72ص، 28جق، 1415، آلوســي؛ 392ص، 9ج، 1372 ، 19جق، 1417، طباطب
بـدون اذن امـام    ،نيز بر عدم جواز تصرف در انفـال  :بيت در روايات اهل .)204ص

، 7جق، 1408، نــوريو  525-526ص، 9ج، ق1409 ،عــاملي حــر( تتأكيــد شــده اســ
فقهاى اسلامى تصرف در انفال بـدون اجـازه امـام يـا حـاكم       ،روازاين .)298-301ص

، امام خميني و 184ص، 1ج، ق1408، محقق حلي( انداسلامى را غاصبانه و ناروا دانسته
 حقـوق  تضييع و اسلامي وازينم بر خلاف تصرف هرگونه ،بنابراين .)26ص، 3جتا، بي

  .است :معصومان دشمني و الهي غضب موجب ايشان نايبان و :معصوم امامان

  اهل سنتاز ديدگاه » انفال«ملكيت 
  اند: بيان كرده» انفال«دانشمندان اهل سنت چهار احتمال در خصوص نوع مالكيت 

ا در نفقه خود ت، در زمان حيات اوست 9ملك پيامبر، »غنائم«و » ئف«ديدگاه اول: 
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 رحلـت شـود و بـا   ولـي بـه ورثـه بـه عنـوان ارث منتقـل نمـي       ، و عيالش صرف نمايد
يابد و بايد در مصالح مسلمانان صرف شود. اين ديدگاه از ملكيت خاتمه مي، 9پيامبر

 .)162صق، 1417، خيضري( گزارش شده است »شرح صغير«در  »رافعي«
است تا آنهـا را در امـور مسـلمانان     9مبردر اختيار پيا، »و غنائم ئف«ديدگاه دوم: 

اش از خـانواده  ج زنـدگي خـود و  يبراي رفع حـوا  9صرف نمايد. ولي هيچگاه پيامبر
بلكـه بـراي مصـرف در امـور مسـلمين      ، نيست 9پس ملك پيامبر، اينها استفاده نكرد

به نقـل   47ص، 4ق، ج1400، شافعيگزارش شده است ( »شافعي«است. اين ديدگاه از 
  .)131صق، 1400مزني و 324ص، 1ق، ج1417، از خيضري

اسـت و هرگونـه كـه    » ئف ـ«مالـك  ، همانند ملك شخصـي  9ديدگاه سوم: پيامبر
، (خيضـري  نقل گرديده اسـت  »صيمري«نمايد. اين ديدگاه از بخواهد در آن تصرف مي

  .)324ص، 1ق، ج1417
گردد. پس به همـين مقـدار   يمجز به قدر كفايت مالك ن، 9ديدگاه چهارم: پيامبر

   .همان)( نقل گرديده است »مالك«را دارد. اين ديدگاه از  »غنائم«و » ئف«حق تصرف در 
، نظر غالب عالمان اهل سـنت  كه گرددشده استنباط ميهاي مطرحبا توجه به ديدگاه

آن  ،مگـذاري ما پيامبران ارث بجاي نمـي ؛ »نحن معاشرالانبياء لانورث«با توجه به روايت 
پـس از او  ، گذارد و انفالتملك شخصي ندارد و چيزي به ارث نمي 9است كه پيامبر

  گيرد تا در مصالح مسلمين صرف گردد. در اختيار جانشين او قرار مي

  ديدگاه شيعه از» انفال«ملكيت 
سـوره   7و6«و آيـات   »سوره انفال 41اول و «فقيهان شيعه با استدلال به ظاهر آيات 

چنين باور دارنـد: از آنجـا كـه     7شده از امامان معصومروايات گزارش و نيز »حشر
اي از ايـن  شـعبه ، خدا مالك حقيقي و ولي تصرف در همه اشـيا و موجـودات اسـت   

 9پس در واقع انفال ملك پيامبر، مالكيت و ولايت در تصرف را به پيامبر بخشيده است
و اگـر  ) 368ص ق،1418، مـاد محقـق دا ( آنكه كسي در آن حقي داشـته باشـد  بي ؛است

، (حلـي  غاصب و عاصي خواهد بـود  ،كسي بدون اذن او در آنها تصرفي داشته باشد
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اهـل  ، 9پـس از پيـامبر   ،گفتنـي اسـت   ).134ص، 16ج تا،بي ،نجفيو  200ص تا،بي
  مند هستند. يعني جانشينان حقيقي او از چنين حقي بهره؛ :بيت

ت انفال است. از مجموع سـخنان فقيهـان   چگونگي ملكي، آنچه محل نزاع واقع شده
  آيد:شيعه سه ديدگاه بدست مي

بـوده و هماننـد سـاير امـلاك      9ملك حقيقي شخصي پيـامبر ، »انفال«ديدگاه اول: 
چنين نبوده كه آنهـا   9شود. اگرچه سيره پيامبرپس از او به وارثانش منتقل مي، شخصي

 9پـس از پيـامبر   7امام معصومرا براي خود ذخيره كند. گفتني است اين حكم براي 
شود چنين ديدگاهي استنباط مي »ابن براج«و  »شيخ طوسي«جاري است. از برخي كلمات 

  .)183ص، 1ج، ق1406، ابن براجو  85ص، 8ج و 65ص، 2، ج1387، طوسي(
نيست تا مانند ساير اموال شخصي بين ورثه  9ملك شخصي پيامبر» انفال«ديدگاه دوم: 

مالك در تصرفّ اسـت. پـس در واقـع    ، به عنوان حاكم اسلامي، 9پيامبربلكه ، تقسيم گردد
 ،ق1417، شـهيد صـدر   ؛662- 663ص، 2ج تـا، بـي  ،خمينيامام تنها ولايت در تصرف دارد (

 فاضـل  و 358ص، 1ج، تـا ، بـي يمازنـدران  سـيفي  ؛368صق، 1418، دامـاد  محقق؛ 478ص
المسلمين به خاطر ولايت بر مـردم و  انفال را براي امام ، خداوند .)306ص، ق1423، لنكراني

پس بايد اين اموال را در راه تقويت اسلام و  .رياست جامعه اسلامي و اداره آن قرار داده است
ولايت مـورد بحـث در اينجـا بـه      .)94ص ق،1400 ،(مشكيني مصالح مسلمانان صرف نمايد

  .)50- 51ص، 1377، خمينيامام ( اجرا و اداره جامعه است، معناي حكومت
ملك خاص اسـت كـه بخـاطر منصـب نبـوت و امامـت بـه        ، »انفال«ديدگاه سوم: 

 7و يا امام معصوم 9و جانشينان او اختصاص يافته است و پس از پيامبر 9پيامبر
زيـرا   ؛سو همانند ملك شخصي اسـت  گردد. اين ملك از يكبه جانشينان آنها منتقل مي
 133ص، 4ق، ج1407، طوسي( نمايد تواند آن را صرفمي ،او به هر نحوي كه بخواهد

بخشد و اگر سال بـر آن  و به هركسي بخواهد مي) 527ص، 9جق، 1409، حر عاملي و
، تـا بـي ، حلي و 227ص، 1، ج1387، طوسيبايد زكات آن را پرداخت نمايد ( ،گذشت

و امام ادامه دارد و بعـد از   9فقط تا زمان حيات پيامبر ،و از سوي ديگر) 58ص، 1ج
شـود. بـر اسـاس ايـن     بلكه به جانشـين او منتقـل مـي    ،گرددورثه منتقل نمي وفاتش به
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ولي به جهـت   ،هم ملك حقيقي است و هم حقوقي. ملك شخصي است ؛انفال، ديدگاه
ولايت و امامـت بـه   ، زيرا ملك جايگاه نبوت ؛گرددجايگاه و منصب به ورثه منتقل نمي

ملـك شخصـي امـام    ، در واقـع مـور جامعـه اسـت.    ااجـراي   اداره و معناي حكومت و
ملـك شخصـي    ،المسلمين است و چون در هر زمان مصداق آن يك نفر بيشـتر نيسـت  

  آيد و اين يك نوع خاص از ملكيت است.بشمار مي
بـه ديـدگاه سـوم بـاور دارنـد و       ،جمع زيادي از فقيهان شيعه از متقدمان و متأخران

، 4، جق1407، (طوسـي  كنـد نيز همين ديدگاه را تأييد مـي  :ظاهر روايات اهل بيت
، عـاملي  حر؛ 472-473ص، 1ج، ق1413، ثاني شهيد؛ 278ص، ق1413، مفيد؛ 132ص

 محققو  134ص، 16، جتا، بينجفي؛ 525ص، 9ج، ق1409همو،  ؛412ص، 5ج، 1392
  .)368ص، ق1418، داماد

و اهـل سـنت    عهيش هايدگاهيانفال، د فيملاحظه شد كه گذشته از اختلاف در تعر
غالـب   دگاهي ـد يباشد. تفاوت اساس ـيبه هم م كيانفال، نسبتا نزد تيملك ينگدر چگو

  نيجانش ـ نيـي و شـكل تع  نيدر شخص جانش ـ عه،يش هانيغالب فق دگاهياهل سنت با د
  جستجو كرد. لاممبحث را در علم ك نيا دياست و با 9امبريپ

  انفال براي حاكم ،»انفال«نگاهي نو به مالكيت 
داراي عنـاوين و   ،زمامداري حكومـت اسـلامي  و سالت در دوران ر 9رسول خدا

ولايـت و    2،)44): 16(تببين ديـن (نحـل  ، پيامبري، رسالت، مانند نبوت ؛ون مختلفيؤش
ر آن بـوده اسـت. گذشـته    يو نظا  4)33 ):33((احزاب قضاوت  3،)59 ):4(نساء( حكومت

، اسـت داده شـده   9ون يادشده كه همگـي از سـوي خـداي متعـال بـه پيـامبر      ؤاز ش
ثْلُكُم يـوحى إلَِـي   « از آنجا كه بشري مانند ساير بشر است 9پيامبر  »قلُْ إنَِّما أنَاَ بشَرٌ مـ
و بر اساس قاعده اصولي اشـتراك تكليـف و قاعـده تماثـل (حكـم       )110 ):18((كهف

داراي زنـدگي  ، هـا الامثال في ما يجوز و في ما لا يجـوز واحـد) هماننـد سـاير انسـان     
، تأمين معاش، اداره زندگي، است و در انجام تكاليف و وظايف شرعيشخصي و عادي 

ام  « است» شأن شخصي«داراي ، تملكّ و كسب درآمد وقاَلُوا مالِ هذاَ الرَّسولِ يأْكلُُ الطَّعـ
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ه نـَذيراً      امـان  ام ،)7): 25((فرقـان  »ويمشي في الأْسَواقِ لوَلاَ أنُزْلَِ إلَِيـه ملـَك فَيكـُونَ معـ
ون مختلـف  ؤبايد بين ش ـ، اند. برپايه اين نكتهوني بودهؤنيز داراي چنين ش :معصوم
 نبـوت و ، تفكيك كرد و بـين آنچـه مربـوط بـه جايگـاه و منصـب ولايـت       ، 9پيامبر

اي تفاوت قائل شد. دسـته  ،با آنچه مربوط به شأن زندگي شخصي است، حكومت است
، »ئف ـ«شـود  واگذار مـي  9ه به شخص پيامبراز انفال مانند آنچه كه با مصالحه و هدي

»ملك شخصي است همانند ساير ، پس از اختيار و تملّك، »خمس الخمس« و نيز »صفي
كه هريك از مسلمانان بـر  از غنائم و ساير موارد انفال املاك و اموال شخصي و قسمتي 

  گشت. برد و مالك ميسهم مي 9اساس صلاحديد پيامبر
شيوه تقسيم غنائم ، »هفتم سوره حشر« و »و يكم سوره انفالچهل «خداوند در آيات 

توانند سهمي داشته باشند را بيان فرموده است. چگونه اسـت كـه   و افرادي كه مي ئو ف
مالـك   9ولـي پيـامبر   ،شـوند مالك قسمت خود مي، اشخاص ذكرشده در آيات همه
اين تخصيص وجود بر  :شود؟ دليلي از قرآن و يا روايات واردشده از معصوماننمي

پـذيرد. تملـك   را نمـي  9ندارد. عقل نيز اين تخصيص از تملك شخصي براي پيـامبر 
فـارغ از  ، جامعـه  به عنوان يـك فـرد از افـراد    9شخصي از حقوق اوليه انساني پيامبر

بدين جهت كه ولايت دارد و  9پيامبر ،روشخصيت حقوقي ولايي ايشان است. ازاين
  گردد.شخصي محروم نمياز تملك  ،حاكم اسلامي است

ايـن موضـوع كـه ايـن      گذشـته از  ،را مي پذيرنـد » لانورث«حتي كساني كه روايت 
 و 16 ):16(دارد (نحـل با آياتي از قرآن كه مسأله ارث برخي پيامبران را بيان مي، روايت
تنها بر ارث علـم  ، مخالف است و دليلي بر حمل معناي ارث در آيات )5-6 ):19(مريم

تمسك  9توانند به اين روايت در نفي تملك شخصي پيامبرود ندارد. نمييا نبوت وج
شـامل  تأكيـد بـر منصـب نبـوت اسـت و      » معاشـرالانبياء «زيرا با توجه به واژه  ؛جويند
و  9گردد و كسي هم خانه و اثاث البيت شخصي پيامبرهاي شخصي پيامبر نميتملك

  .لمين ندانستملك جميع مس، همسرانش را با استناد به اين روايت
به جهت منصـب و جايگـاه    7و امام 9ملك پيامبر، »انفال« اي ديگر ازاما دسته

زيـرا از يـك سـو     ؛خاص اسـت ، اين نوع ملكيت است و اداره جامعه نبوت و امامت و
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مالـك حقيقـي   ، سوي خداوند كه مالك همه چيز است به جهت واگذاري از 9پيامبر
 9پس از پيـامبر  ،ز است و از سويي ديگريجاهرنوع تصرف درآن براي او  آن است و

تعلق به جانشين واقعي او دارد و بايد در مسير مصالح مسلمانان صرف گردد. اين دسته 
 و امـام از بـاب ولايـت و   9موال و منـابع عمـومي داشـته و پيـامبر    ااز انفال كه جنبه 

اراضي ، ساحلها، معادن، جنگلها، مانند كوهها ؛مالك آنها هستند، حكومت و اداره و اجرا
يعنـي   ؛توان گفت (مـا لا رب لهـا)  اموال من لاوارث له و در يك عنوان كلي مي، موات

ها مالـك آن شـمرده   دولت، هاموال بي صاحب معين كه بطور معمول در همه سرزمينا
كـه   :برخي از روايات رسيده از اهل بيت .)25ص، 2ج، تابي، خمينيامام شوند (مي

 امـوال «) و نيـز  525ص، 9ج، ق1409، (حر عـاملي  »ل براي حاكم استانفا« :اندفرموده
اشاره به اين دسته از انفـال دارد   )531ص، همان( »براي امام است، پادشاهان مخصوص
مالـك  ، از باب ولايت و حكومـت  7و امام 9موال عمومي داشته و پيامبراكه جنبه 

بـه   ،اشـته و پـس از وفـات   خاص آنها هستند. اين ملكيت تا زمان حيـات آنهـا ادامـه د   
صـرف   ،دانندشود تا در مسيري كه مصلحت ميجانشينان واقعي پس از آنها واگذار مي

اي كه ملك شخصـي  توان به دو دسته تقسيم كرد: دستهانفال را مي، به اين اعتبار نمايند.
ماننـد آن   ؛ون خصوصـي اسـت  ؤبراي تأمين زندگي شخصي و صرف در ش ـ 9پيامبر

(صـفيه) و   با مصالحه و يا هديه واگذار شده اسـت و صـفي   9پيامبر چيزهايي كه به
نمودند بر اساس روش خود براي خود اختيار مي 9همچنين خمس الخمس كه پيامبر

اي شـود و دسـته  به وارثان ايشان منتقل مـي  ،كه اين ملك شخصي است و پس از وفات
و 9و حكومـت نبـي   اموال عمومي است كه ملكيت آنها به دليل منصب ولايت ،ديگر
پـس بـه   ، 9نـه امـام و پيـامبر    ،است كه در واقع ملك امامت و ولايت است 7امام

بودن مالك آنها است و پس از او به جانشين واقعي او كه حاكمـان  جهت امام المسلمين
  رسد.مي ،اسلامي هستند

امام ، شده تصرف در انفالاز آن جهت كه ملاك معين 7در عصر غيبت امام معصوم
ط وجود ئو حكومت و ولايت اجرايي و اداري براي فقيه عادل جامع الشرا بودنمسلمينال

  تشخيص مصالح مصرف منابع عمومي ثروت در جامعه بر عهده ايشان است. ،دارد
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ون ولايي اجرايي در دوران ؤاي از صرف امور حسبيه به تمامي شاين ديدگاه توسعه
لايت مطلقه فقيه مـورد توجـه قـرار    در بحث و 1حضرت امام خمينيمعاصر از سوي 

ولايت كه همان جايگـاه اجرايـي    گرفته است. ايشان انفال را متعلق به منصب امامت و
  فرمايد:ط ميئو در تبيين اين جايگاه براي فقيه جامع الشرا داندمي ،مور مسلمين استا

 7بيشتر از حضـرت اميـر   9اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول خدا
باطـل و غلـط    ،يارات حكومتي حضرت امير بـيش از فقيـه اسـت   بود يا اخت

بيش از همه عالم است و بعد از  9البته فضايل حضرت رسول اكرم ؛است
از همه بيشـتر اسـت . لكـن زيـادي فضـايل       7ايشان فضايل حضرت امير

همان اختيارات و ولايتي كـه   دهد.اختيارات حكومتي را افزايش نمي ،معنوي
، در تـدارك و بسـيج سـپاه    )صلوات االله علـيهم (ائمهحضرت رسول و ديگر 

گرفتن ماليات و صرف آن در مصـالح  ، تعيين ولات استانداران، اجراي حدود
خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي(ولي فقيـه)   ،مسلمانان داشتند
روي عـالم عـادل    ـ   بلكه عنوانـ منتها شخص معين نيست   ،قرار داده است
يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قـوانين شـرع مقـدس     ؛است... ولايت

  .)17-18ص، 1377، خمينيامام (
  فرمايد:و در جاي ديگر مي

از جهت ولايـت و حكومـت ثابـت شـده      8آنچه براي پيامبر اكرم و امام
 ،اما اگر ولايتي غير از ايـن جهـت ثابـت باشـد     براي فقيه ثابت است. ،است

) و فقيـه همـه   489ص، 2ج تـا، بـي  ،نـي امـام خمي ( براي فقيه ثابـت نيسـت  
ي كه تمگر آنكه دليلي قائم شود كه اختيارا ،باشدرا دارا مي 7اختيارات امام

به دليل جهت ولايت و حكومت و يا اگـر مربـوط بـه     ،براي امام ثابت است
ماننـد آنچـه در    ؛اختصاص بـه معصـوم دارد   ،مور حكومتي و سياسي استا

  ).497ص، ن(هما جهاد ابتدايي مشهور است
ولي اختيـارات لازم در ايـن    ،مور جامعه به فقيه سپرده شودامعقول نيست كه اداره 

  .زمينه در اختيار او قرار نگيرد
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  فرمايد: مقام معظم رهبري نيز مي
و جانشينان معصوم او قرار  9موال عمومي كه در اختيار پيامبرايعني  ؛انفال

(تحـت تصـرف    امر مسـلمين اسـت  ولي  اختيار آن با ،دارد و در زمان غيبت
حكومت اسلامي) و از آن بايد در مصالح عمومي جامعه و به سـود همگـان   

  .khamenei.ir)اي، خامنه( برداري شودبهره

  گيرينتيجه
  توان چنين نتيجه گرفت:از مباحث يادشده مي

هـاي جنگـي   منحصـر بـه غنيمـت   » انفال«، بر اساس نگاه قرآني و سيره نبوي. 1
جـا از  كه تمام منابع عمومي ثروت كه داراي مالك معين نيستند و در همـه بل ،نيست

مـواردي   ،گيرد. بر ايـن پايـه  ميآيند را در برها و حاكمان به حساب مياموال دولت
بلكه از جمله انفال بـه حسـاب    ،صفي و خمس الخمس قسيم انفال نيستند، ئنظير ف

  آيند.مي
اي بـر ايـن امـر در بـين نيسـت. آيـه       قرينـه  چزيرا هـي  ؛نسخ نشده» انفال«. آيه 2

نامـه توزيـع آن را بـراي پيـامبر تبيـين نمـوده       دستور العمل اجرايي و شيوه» خمس«
  شود.دفع مي شبهه نسخ و يا تعارض، اساساست. براين

ملـك خـاص   » انفـال «، :در فرهنگ وحياني و كـلام رسـيده از اهـل بيـت     .3
اوسـت تـا هـر گونـه كـه       :نان معصـوم و نيز جانشي 9حقوقي پيامبرـ   حقيقي

از اختيـارات فقيـه عـادل     ،بخواهند آن را مصرف و توزيع نمايند و در عصـر غيبـت  
ط به عنوان حاكم اسلامي و امام المسلمين است تا در مصـالح مسـلمين   ئجامع الشرا

  مصرف گردد.
 ؛(حقيقي) و شـأن حقـوقي   بين شأن شخصي، . در باره چگونگي مالكيت انفال4
اي از انفـال مربـوط بـه شـأن حقيقـي      ولايت و امامت تفكيـك گرديـد. دسـته    يعني
هاي شخصي قابل انتقال به ديگري بـه عنـوان   است و همانند ساير تملّك 9پيامبر

اي ديگر مربوط به جايگاه حكومت و ولايت است و از پيامبر بـه  ارث است و دسته
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به ولي فقيه حاكم اسـلامي   ،گردد و در دوره غيبت امامجانشين حقيقي او منتقل مي
قابـل  » نگذاشـتن پيـامبر  جـاي ارث بـه «، يابد. بنا بر اين ديدگاه مطلق نگـر تسري مي

  پذيرش نيست.
بـوده و پـس از آن بـه جانشـين وي      9. در اين باره كه انفال ملـك پيـامبر  5

ولي اختلاف ديدگاه ، بين دانشمندان فريقين توافق نسبي وجود دارد، يابدانتقال مي
يعني در واقع  ؛است 9ر نوع نگاه به چگونگي تعيين و مصاديق جانشيني پيامبرد

بلكه مناقشـه و اخـتلاف كلامـي     ،اختلاف در اين بحث فقهي و يا تفسيري نيست
  است.
 
  

  هايادداشت
1 .»ْالمى وتاَمْاليى وْي القْرُبذلولِ ولرَّسلو هسُخم ّلهفأَنََّ ل ءَن شيتمُ ممَا غنواْ أنََّمَلماعبيِلِ    و نِ السـ اكينِ وابـ سـ

 .»يء قدَيرٌمعانِ واللهّ علىَ كلُِّ شَالتْقَىَ الجْ نِ يومإنِ كنُتمُ آمنتمُ باِللهّ وما أنَزلَنْاَ علىَ عبدناَ يوم الفْرُقْاَ

2 .»نَ ليتُبالذِّكرَْ ل كَأَنزَلْنَا إِليرِ والزُّبو نَاتيتَفَكَّروُنَبِالْبي ملَّهلَعو ِهما نزُِّلَ إِلَيلنَّاسِ م«. 

يء فرَُدوه إِلـَى  يا أيَّها الَّذينَ آمنوُاْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرَّسولَ وأوُلي الأمَرِ منكُم فَإنِ تَنَازعتمُ في شَ«. 3
 .»يلاًأحَسنُ تَأوِْوخيَرٌ  نَ بِاللهّ واليْومِ الآخرِ ذَلكاللّه والرَّسولِ إنِ كنُتمُ تُؤمْنُو

ولَه   وقرَنَْ في بيوتكُنَّ ولَا تَبرَّجنَ تَبرُّج الجْاهليةِ الْأوُلَى وأَقمنَ الصلَاةَ وآتينَ الزَّكَاةَ وأَ«. 4 ه ورسـ طعنَ اللَّـ
يل اللَّه ريِدا يإِنَّمطَهيو تيلَ الْبَأه سالرِّج ُنكمع بْذه ُطْهِيرًاتَركَم«.  

  منابع و مĤخذ
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